
تماشا خانه

درباره مواجهه هنرمندان تئاتر با مدیران
شلیک چخوفی

ــان تنی  ــوان تئاتری، که در میانش ــتان ج ــک روز، عده ای از دوس ی
ــک فراخوان مخوف  ــد، پیرو ی ــته هم دیده می ش چند پابه سن گذاش
ــرجمع، کمتر یا بیشتر از ۲۰۰نفر، در محوطه چشمان  زیرزمینی[؟] سَ
ــته کوبریکی: «اداره کل هنرهای...»؛ «معاونت محترم...»؛  کاملا بس
ــت آخر  ــز هنرهای...»؛ و باز هم «مرکز...»؛ «بنیاد رودَ...» و دس «مرک
«تالار وحدت...»، گردهم آمدند تا قدر یکدیگر بدانند و در کمال اعسار، 
از مقامات «خواهش» کنند اگر زحمتی نیست مقامات هم باور کنند 
ــود زنده دیگری، فقط با  ــه هنرمندان نیز مانند هر مقام و هر موج ک
ــکن، اجاره بها، دارو، درمان،  ــتند بلکه به آب، نان، مس ــوا زنده نیس ه
بیمه، امنیت شغلی، کرایه [مترو، اتوبوس، وَن، تاکسی، مسافرکش]، 
ــده، بعضی وقت ها: میوه و صیفی[جات- به ویژه گوجه فرنگی] و  آین
ــد. و «خواهش»  ــت نیاز دارن ــه خزعبلاتی دیگر از همین دس خلاص
ــان این بود: مقامات، «حقوق»های خیلی معوقه آنان را که  دیگرش
ــی هذالیوم الدوله التدبیروالامید، بابت  ــت مهرورزی تا ال از عهد دول
همان دستمزدهای خنده داری که در تئاتر مملکت ایران رایج است 
ــارت دیرکرد در پرداخت)، پرداخت کنند و در  (خداوکیلی بدون خس

مقابل رسید دریافت دارند: به همین سادگی. 
ــاری یکی از دوستانی که دیگر به  صاحب این قلم نیز بنابر پافش
ــیده [و فقط باید مواظب باشد تبدیل به تَه دیگ سوخته  پُختگی رس
نشود] خوشبختانه یا بدبختانه پذیرفتم، روز واقعه، در آن پیک نیک 
ــم. از این روی  ــرکت کن ــته کوبریکی ش ــمان کاملا بس محوطه چش
ــب قبل دچار یک هیجان بیش از حد و  ــبختانه، که از ش گفتم خوش
ــحالی بیش ازحدتر شده، در پوست خود نمی گنجیدم: چرا که  خوش
ــل عظیم «هموَندان»  ــردا صبحش بروم در میان آن خی ــرار بود ف ق
ــود و این مقامات یک کمی از بنده بترسند  ــی بش خود، بلکه گشایش
ــتی، لااقل  ــدان را اگرنه دودس ــد و مطالبات این همون ــا» بزنن و «ج
ــید دریافت دارند.  ــتی و درجا پرداخت کنند و در مقابل، رس یک دس
ــده، کمی دیر  ــا یعنی بن ــردم بدبختانه؟ چون، م ــرض ک ــا چرا ع ام
ــرای آنکه آن پیک نیک آن هم با آن [تا  ــیدیم و دیدیم مقامات، ب رس
ــم  ــتی هنرمند به چش ــت «تجمع» مش اینجا چهار تا آن] حالت زش
ــید، هنرمندان] را به تالار رودکی در  بدخواهان نیاید، بچه ها [ببخش
ــه نمی دانم چندم برده بودند تا در معرض باد کولر قرار گیرند.  طبق
ــانس  اینجانب حمید مظفری، فرزند علی، دارای مدرک معتبر لیس
ــکده هنرهای دراماتیک سابق و نیز  در کارگردانی و بازیگری از دانش
ــیابی  ــورایعالی ارزش ــده درجه یک هنری مطلقا بی ارزش از ش دارن
ــخنرانی «جناب  ــور و... در «اواخر»های س ــر] کش ــدان؟ تئات [هنرمن
ــی»  ــین طاهری، مدیرکل محترم اداره کل هنرهای نمایش آقای حس
ــتاده  ــته و ایس ــه گوش تاگوش، جمعیت در آن نشس ــالاری ک وارد ت
ــدم که دیدم «جناب آقای مرادخانی، معاونت محترم هنری  بود ش
ــین  ــلامی» با دعوت «جناب آقای حس ــاد اس ــگ و ارش وزارت فرهن
ــاگران  ــی» به مقابل تماش طاهری مدیرکل اداره کل هنرهای نمایش
ــی  ــان، با آرامش ــد تا بیاناتی ایراد فرمایند. ایش ــر در تالار آمدن حاض
ــدان بنده  ــت هموَن ــه نام «آب پاکی» روی دس ــی، چیزی ب مثال زدن
ــید، هنرمندان]  ــروع کردند به قانع کردن بچه ها [ببخش ریختند و ش
که: وضع این جوری است، آن جوری است، بدهکاریم [یعنی دولت 
ــرای دولت تدبیر  ــوَرزی، قرض خودش را ب ــرورزی، از روی مهرنَ مه
ــت.]  ــده اس ــته روی دوش این و متواری ش و امید بالا آورده، گذاش
ــه آنقدر بوده  ــور ک ــان این بود بودجه تئاتر کش خلاصه، منظور ایش
ــتباه نکنم، به  ــارتا اش ــده این  قدر (که اگر جس ــده، ش حالا، نصف ش
گمانم ایشان برای نشان دادن «این قدر» با کمک کف دست چپ که 
ــان  ــاگرها بالا می آوردند، تلاش می کردند «مقدار» را نش رو به تماش
بدهند، به این معنی که می بینید وضع چقدر وخیم است؟ البته به 
ــان، گویا اشاراتی هم به اینکه «درب»  نظرم، در خلال فرمایش هایش
ــینیم گپ بزنیم و اینها کردند،  ــت؛ چرا نمی آیید بنش اتاق من باز اس
ــرد: یکی از  ــیروس همتی عرض ک ــتباه نکنم آقای س ــون اگر اش چ
اعضای گروه من که از خیلی وقت پیش طلب داریم، حامله است، 
ــته موتورش را بفروشد، خرج زایمان همسرش  شوهرش می خواس
ــرح ماجرا بدهم،  ــما را ببینم و ش ــد، من او را منع کردم، آمدم ش کن
ــدم و  ــی تان روبه رو ش ــه کاری بکنید، که با برخورد ناگوار منش بلک
ــم] مرا طرد کرد و [مثلا  ــنیده باش ــت ش ــتاخی [البته اگر درس با گس
ــت قبلی» بگیری! و  ــت؟ باید از قبل «وق ــه] گفت مگر الکی اس البت
ــینم، به چخوف، چخوف  ــاکت بنش اینها... اینجا بود که دیدم اگر س
ــرض می کنم:  ــه نمی دانند ع ــرده ام [برای آنها ک ــن خیانت ک نازنی
ــلحه ای در صحنه قرار دادید، حتما باید  چخوف گفته است اگر اس
ــا دارد که الکی و  ــود، والا چه معن ــلیک بش در یک جایی از درام ش
برای تزیین، اسلحه ای در صحنه بچینید؟]؛ روی همین اصل، دیدم 
ــید،  ــرده ام که این بچه ها [ببخش ــلحه ای را پیدا ک ــت همان اس حال
هنرمندان]، الکی آورده اندم و در این صحنه، چیده اند، بنابراین مولا 
ــای مرادخانی، معاونت  ــوی «جناب آق ــاد کردم و خودم را به س را ی
محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» شلیک کردم. باری، حاصل 

آن شلیک، به طور خیلی خلاصه چنین شد: 
ــدم:   آقا،  ــد طنزم را خوان ــروده بلن ــت این بخش از یک س نخس
ــدن به این آسانی  ــانی  است مگر رییس ش ــما هر کاری بکنید انس ش
ا ست؟ شمایی که هفت خان را درنوردیده اید. طوری که وقتی بر سَر 
ــابی بترسانیدش اینطور نباید  می گذاریدش ارباب رجوع که آمد حس
ــت بی هماهنگی و بی اجازه و یکراست در پی  ــد که هرکه خواس باش
ــد، آن هم بیخود!!؟؟ آقا واقعا عجب  حل مشکل خود خدمت برس
ــت. آن زمان، همه امور کشکی بود    ــده اس ــوم ش روزگاری با این رس
ــکی بود: «کُلُهم راع»  ــی، نه سفید، نه مش نه رییس دفتری، نه منش
ــوول»* خواه اهل مدینه بودند خواه سئول پیش  بودند و «کُلُهم مس
ــه می رفتند خیلی آزاد، حتی با  ــد و رییس که هیچ پیش خلیف کارمن
ــری، فرزند علی، بعد  ــه می رفتند والخ... اینجانب حمید مظف قَطیف
ــی از آن آمد و ماقبل  و مابعد آن  ــدن همه قطعه، که بخش از  خوان
ــم، خطاب به هموندان  ــور کردی ــق روال رایج، خودمان، سانس را طب
ــطح مطالباتتان  ــت س ــم: جنابعالی ها بایس ــر، عرض کردی مطالبه گ
ــوی چندنفر، هدف  ــد، که ناگاه از س ــی بالاتر از این حرف ها باش خیل
ــم و خطاب به  ــم، ولی از رو نرفتی ــلیک چخوفی قرار گرفتی ــد ش چن
ــری، عرض کردیم الان  ــای مرادخانی، معاونت محترم هن جناب آق
ــاله» تئاتر  ــتر، برای حل «مس هم عرض می کنیم؛ دولت، دو راه بیش

پیش رو ندارد.
ادامه در صفحه ۱۴

خط و نقطه

رییس انجمن تصویرگران: 
تکلیف دولت با نهادهای  

خصوصی مشخص نیست
ــن تصویرگران با بیان  رییس انجم
ــت جلو  ــن نهاد تا به حال دس اینکه ای
دولت دراز نکرده است، عنوان کرد که 
تکلیف دولت با نهادهای خصوصی و 

مردمی مشخص نیست. 
ــور، رییس انجمن  کیانوش غریب پ
ــن  ای ــت  وضعی ــاره  درب ــران  تصویرگ
ــای  ــام فعالیت ه ــرای انج ــن ب انجم
ــا توجه  ــت: «ب ــر گرف ــه مه ــی ب صنف
ــه به لحاظ  ــی جامع ــای فعل ــه فض ب
ــن تصویرگران  ــای مالی، انجم تنگناه
نیز به اندازه توان خود همچنان فعال 
ــت انجمن  ــت و حتی می توان گف اس
ــن روزهایش قرار  ــون در بهتری ــا اکن م

دارد.»
ــود  وج ــا  ب ــه  اینک ــان  بی ــا  ب او 
ــی در این  ــا هیچ فعالیت محدودیت ه
ــت، افزود:  ــده اس ــن متوقف نش انجم
ــال ها  ــکل ما که طی این س «تنها مش
ــم، بحث  ــت کرده ای ــته  و مقاوم داش
ــا جدیت  ــت که ب ــن اس ــکان انجم م
ــم  بتوانی ــا  ت ــم  کرده ای ــال  دنب را  آن 
ــی را مجاب کنیم که  نهادهای عموم
ــه تامین  ــوع، یعنی کمک ب ــن موض ای
ــرای انجمن های هنری، جزو  فضایی ب
ــت.  ــات کلان و اجتماعی آنهاس خدم
ــه هنرمندان نیز اقداماتی را انجام  خان
داده و چندین بار تا پای قرارداد نهایی 
ــا در نهایت  ــت ام ــم پیش رفته اس ه
ــم  ــه امیدواری ــیده ک ــه نرس ــه نتیج ب
ــد  هرچه زودتر این موضوع به ثمر برس
ــد  بتوان ــم  ــران ه ــن تصویرگ انجم و 

صاحب مکانی شود.»
ــی  ــکان فعل ــاره م ــور درب غریب پ
ــرد: «در  ــان ک ــران بی ــن تصویرگ انجم
ــن تصویرگران یک  ــر انجم حال حاض
ــدان  ــت در خانه هنرمن ــه ثاب دبیرخان
ــا اصلا  ــن فض ــه ای ــماره دو دارد ک ش
کافی نیست و نمی توان برای برگزاری 
انجمن  ــات، گردهمایی اعضای  جلس
ــی از آن استفاده  و کلاس های آموزش
ــک درواقع یک  ــکان کوچ ــرد. این م ک
ــران  تصویرگ ــن  انجم ــرای  ب ــانی  نش
محسوب می شود، یعنی یک کیوسک 
ــت و  که نامش انجمن تصویرگران اس

برای برنامه های ما کفایت نمی کند.»
از جمله در نمایشگاه کتاب بلونیا 
ــال۲۰۱۵ که با توافق دو انجمن  در س
ــودک و انجمن  ــاب ک ــندگان کت نویس
ــروژه را  ــودک، این پ ــاب ک ــران کت ناش
ــگاه  برعهده گرفته ایم و در این نمایش

جهانی حضور داریم.»
ــران درباره  رییس انجمن تصویرگ
ــار کرد: «اگر  حمایت های دولتی اظه
ــد که  ــا به صورتی باش ــن حمایت ه ای
ــی در اجرای  ــش دولت ــن با بخ انجم
ــکاری کند  ــارکتی، هم ــروژه مش یک پ
ــت و کمک  ــام آن حمای ــه درواقع ن ک
ــت چراکه  ــت، بلکه همکاری اس نیس
ــام  ــن انج ــه انجم ــل کاری ک در مقاب
ــت  دریاف را  ــتمزدش  دس ــد،  می ده
می کند. در زمینه کمک های بلاعوض 
ــن  ــد ای ــت بای ــه دول ــدم ک ــز معتق نی
ــودش بداند که  ــوع را وظیفه خ موض
ــتقل که نمی توانند  از انجمن های مس
ــوند و  ــای اقتصادی ش وارد فعالیت ه
در قواره شرکت های تعاونی و آژانس 

هنری ظاهر می شوند، حمایت کند.»
ــت  ــکل این اس او ادامه داد: «مش
ــش،  کمک های ازای  در  ــت  دول ــه  ک
ــد که به این  ــتی داشته باش چشمداش
موردتهدید  انجمن ها  استقلال  ترتیب 
ــد دولت  ــرم بای ــرد. به نظ ــرار می گی ق
ــت و کمک به انجمن های  برای حمای
هنری ردیف بودجه مشخصی داشته 
ــرا دولت این کمک  ــد اما اینکه چ باش
ــری نمی کند به  ــه انجمن های هن را ب
ــت که در فضای عمومی  این دلیل اس
ــور ما، انجمن ها تعریف نشده اند،  کش
ــان به عنوان انجمن و  نه برای خودش
ــت. بنابراین ما یک ابهام  نه برای دول
ــت؟ به  ــزرگ داریم که انجمن چیس ب
ــم تکلیفش  ــت ه ــل دول ــن دلی همی
ــی  ــی و مردم ــای خصوص ــا نهاده ب

مشخص نیست.»
ــد کرد: «انجمن تصویرگران  او تاکی
ــه برنامه های خود از  ــون با اتکا ب تاکن
جمله برگزاری کلاس ها، مشارکت در 
پروژه های هنری و... توانسته دستمزد 
ــت جلو  ــد و دس ــرپا بمان ــرد و س بگی
ــت اما با وجود  ــت دراز نکرده اس دول
ــه اندازه توان و  این، فعالیت های ما ب
ــت  لیاقت اعضای انجمن ما نبوده اس
ــرار می گرفتیم،  ــر مورد حمایت ق و اگ
می توانستیم بهتر از اینها عمل کنیم.»
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ــایه ها»[۱]. این نام آخرین اثر اوگوست  «نخستین س
ــت که به  ــی اس ــت سوئیس ــووی[۲] نقاش رئالیس بوب
ــتان»  ــاعر کوهس ــتان» یا «ش ــاش کوهس ــب «نق او لق
ــال۱۸۹۹ در سن پنجاه و یک سالگی  داده اند. او که در س
ــایه  ــایه مرگ خود را از پیش در س ــت، گویی س درگذش
ــعری  همان کوه ها دیده و آن را در این تابلو همچون ش
سروده بود؛ کوه هایی که در هنر او زیسته بودند و او در 

آغوش آنها زیسته بود. 
ــکوفایی رئالیسم  حیات هنری این نقاش با دوران ش
در اروپا و ظهور نقاشان بزرگی چون گوستاو کوربه[۳]
ــبکی  ــت. او به نوعی هم گام و وارث س پیوند خورده اس
ــتادش گوستاو کوربه آن  بود که دوست صمیمی و اس
ــون پاریس و در  ــت کم ــاند. بعد از شکس را به اوج رس
ــل عضویت در کمون  ــال هایی که کوربه به دلی تمام س
ــت نزدیک او  ــود، دوس ــده ب ــور به جلای وطن ش مجب
ــال های  ــت و س ــوئیس او را تنها نگذاش بوبووی در س
ــد را برایش تحمل پذیر کرد. مدت اقامت کوربه در  تبعی
ــوئیس در مجاورت دوستش بوبووی به او اجازه داد  س
ــور کوچک را،  تا با حظی دوچندان مناظر زیبای این کش
از ژنو تا روستای آئشی[۴] و از دریاچه لمان تا کوه های 
ــوئیس را «بهترین جای  آبی آلپ بپیماید، تا جایی که س

دنیا» بنامد. 
ــت های  ــنگین رئالیس ــایه س ــووی اگرچه زیر س بوب
ــدان امکان  ــتاو کوربه چن ــم و به ویژه گوس قرن نوزده
ــدن در سطح جهانی را نیافت، اما کیفیت برتر  مطرح ش
ــه با بسیاری از هنرمندان شناخته شده  آثار او در مقایس
ــاعرانه او  ــگاه ش ــت. ن ــر اس ــم انکارناپذی ــرن نوزده ق
ــتر  ــت که در بیش ــته ای اس ــی برجس ــان، ویژگ ــه جه ب
ــود. گرچه چهره نگاری (پرتره)  نگاره هایش دیده می ش
جایگاه مهمی در آثار او دارد و در این ژانر به ویژه متاثر 
ــت، اما  ــوی آنهاس ــدی و اخلاف فرانس ــان هلن از نقاش
ــم اندازهای طبیعی،  درونمایه اصلی کارهای او را چش
ــرن، خانه های چوبی  ــتانی آلپ منطقه ب مناظر کوهس
روستایی و زندگی روزمره مردمان عادی در این منطقه 

تشکیل می دهند. 
ــاز پیدایش در  ــان آغ ــتی از هم ــی های رئالیس نقاش
اروپا، اگر نگوییم تقلید، روایت گر برش هایی از زندگی و 
ــی از جهان واقعی بوده اند و بنابراین برخلاف  نمودهای
ــم و  ــش از خود همچون کلاسیسیس ــب بزرگ پی مکات
رومانتیسم که اولی واجد روایتی کمال گرا و پرهیمنه و 
ــتر احساس ملال  دومی بیان گر عاطفه و خیال بود، بیش
و یکنواختی را در ذهن بیننده پدید می آورده اند، اگرچه 
این ملال بیشتر در درونمایه ها دیده می شود تا در تنوع 
ــر تکنیک ها.  ــده و دیگ ــای انتخاب ش ــلاف رنگ ه و اخت
درواقع می توان گفت که بی حرکتی و بی اتفاقی در این 
ــی از تثبیت و سکون درونمایه هاست  ــتر ناش کارها بیش
ــا جاری بوده  ــاکن ی ــت در عالم واقع، س که ممکن اس

باشند. 
ــه۲۰۱۱، در  ــد هنری، در ژانوی ــن گرو[۵] منتق دوناتی
ــدی چون  ــر هنرمن ــت: «کمت ــا[۶] نوش ــه دو دنی مجل
ــر می برد.» این گفته  ــتاو کوربه حوصله آدم را س گوس
ــطح گونه، درواقع به حس ملال آور آثار رئالیستی آن  ش
ــن هنرمند این مکتب یعنی  ــم در کارهای معروف تری ه
ــی های  ــاره می کند. در عین حال، غالب نقاش کوربه اش
ــار کوربه و بوبووی  ــتی قرن نوزدهم از جمله آث رئالیس
ــری ملال آور و  ــودن و روایت گ ــر یکنواخت ب که از خط
ــان و  رخوت انگیز گریخته و تا زمان ما همچنان درخش
قابل اعتنا مانده اند، کارهایی هستند که هریک به نحوی 
ــی را  ــته و حداقل حرکت ملموس ــاختار را شکس این س
ــی گنجانده اند. در غیر این صورت  در قالب چوبی نقاش
ــا اختراع  ــه تقریبا همزمان ب ــتی ک ــی های رئالیس نقاش
ــی پدید آمدند، نمی توانستند در مقابل این رقیب  عکاس
ــیده پایدار بمانند، زیرا عکاسی نیز در آغاز تنها  از راه  رس
ــال۱۸۲۶، یعنی  ــاکن کردن حرکت بود. در س قادر به س
ــتاو کوربه تنها هفت سال داشت، ژوزف  زمانی که گوس
ــالون سورسون[۸] شهری  ــه فور نی یپس[۷] در ش نیس
نه چندان دور از محل زندگی کوربه، عکاسی را اختراع 
ــن اولین  ــال بعد از گرفت ــووی نیز که ب۲۲س ــرد. بوب ک
ــس، متولد  ــه فور نی یپ ــت نیس ــس در تاریخ به دس عک
ــی و  ــای دو هنر عکاس ــباهت ها و تفاوت ه ــد، به ش ش
ــت که در آن  ــود. او به خوبی می دانس ــی واقف ب نقاش
زمان نمایش مناظر بزرگ و چشم اندازهای عظیم آلپ 
ــد. بنابراین  ــی نمی گنج ــک دوربین عکاس در کادر کوچ
ــدودی از آثار خود (از جمله  ــلاف کوربه که در مع برخ
ــود[۱۰]،  ــی ب ــر هنر عکاس ــلاژه[۹]) تحت تاثی ــوط ف بل
بوبووی هر چه در عالم نقاشی پیش تر رفت سعی کرد 
تا مناظر بزرگ تر و بزرگ تری را در کادر جای دهد. گویی 
ــت که روزی عکاسی بتواند کادرهای  از این هراس داش
ــتری را در خود  ــد و عناصر بیش ــاد کن ــری را ایج بزرگ ت
ــیم فضاهای بزرگ  ــای دهد و به این ترتیب هنر ترس ج
ــعی  ــی درآورد. از طرف دیگر او س ــار نقاش را از انحص
ــر حرکت دهنده  ــت از عناص ــی طبیع ــرد در نقاش می ک
ــه در آن زمان  ــتفاده کند ک ــل نور اس ــده مث و جان دهن
ــود. او حتی  ــتفاده از آنها نب ــی هنوز قادر به اس عکاس
ــان  ــام کار و آفرینش هنری هم با عکاس ــیوه انج در ش
ــی را  رقابت می کرد. به طوری که بوم و لوازم دیگر نقاش
با مشقت فراوان به بالای کوه ها می برد تا مثل عکاسان 
که با دوربین خود در صحنه حاضر می شوند، لحظه را 
به طور مستند و در محل خود ترسیم و روایت کند. [۱۱]
ــیوه مهم بوبووی برای زندگی بخشیدن به منظره  ش
ــول روز  ــاص در ط ــی خ ــاب لحظه های ــارت از انتخ عب

ــان طلوع یا  ــای منظره، زم ــتر تابلوه ــت. او در بیش اس
غروب خورشید را برگزیده است، زمانی که نور خورشید 
ــای دره ها می تابد و  ــور مایل بر چکاد کوه ها و ژرف به ط
ــه زاویه و میزان تابش نور آن تغییر می کند.  ثانیه به ثانی
ــود، ذهن  ــاطع می ش ــتیغ کوهی س تیغه نوری که از س
ــت در  ــد که قرار اس ــری می کن ــه تغیی ــده را متوج بینن
ــبیه  ــان روی دهد. اگر عارضه دیگری ش طبیعت بی ج
ــد، این  ــان و حیوان نباش ــان یا حضور انس ــاران یا توف ب
ــتفاده از  ــلاش هنرمند برای اس ــترین ت ــازی با نور بیش ب
ــاکن قلمداد می شود. گو  حداقل حرکت در طبیعت س
ــی های بوبووی  ــه حاضر در نقاش ــه ابرهای همیش آنک
ــمان را به رقص  ــپ، در همه فصلی آس ــای آل از کوه ه

درمی آورند. 
ــد و برف گیر  ــه، یکی از کوه های بلن ــووی و کورب بوب
ــا و دامنه های جنگلی  ــوئیس و دیگری از دره ه آلپ س
ــه، هر دو اهل  ــرق فرانس ــتان ژورا در ش نزدیک کوهس
ــرف را نه  ــه واقع گرا، ب ــتند. کورب ــیر هس مناطق سردس
ــفید و آبی و خاکستری  ــفید مطلق، که تلفیقی از س س
ــای آلپ را نه به رنگ خاکی یا  می دید و بوبووی کوه ه
ــتری، بلکه با تونالیته آبی ملایم رسم می کرد که  خاکس
ــیم طبیعت  ــت. او در ترس ــان رنگ واقعی آلپ اس هم
ــنگی پیرامون خود، پیش و بیش از  ــرد و س وحشی، س
ــیک کادر و اغراق های  ــه فکر ترکیب بندی کلاس آنکه ب
ــت، روایت  ــد، همه چیز را آن طور که هس بی مورد باش

کرده است. 
ــال۱۸۹۱، بوبووی به همراه دو نقاش سوئیسی  در س
دیگر به نام های اوژن بورنان[۱۲] و فرانسیس فوره[۱۳] 
ــرن»[۱۴] را اجرا کردند.  ــروژه بزرگ «پانورامای آلپ ب پ
این طرح عظیم که با سرمایه گذاری یک شرکت تجاری 
محقق شد، عبارت از یک نقاشی عظیم از آلپ سوئیس 
ــیار بزرگ  ــورت پانورامیک و در ابعاد بس ــود که به ص ب
ترسیم شده بود. برای رسم این اثر بزرگ، داربست های 
بسیار بلندی برای نقاشان بر فراز کوه ساخته شده بود. 
هنرمندان این اثر را در سال۱۸۹۳، در نمایشگاه شیکاگو 
ــتند.  ــس از آن در ژنو و پاریس نیز به نمایش گذاش و پ
ــی از مظاهر  ــرن» را یک ــپ ب ــای آل ــدان، «پانورام منتق
ــده نوزدهم و بی اعتنایی  واقع گرایی و واقع نمایی در س
ــی هم چون «کمپوزیسیون»  ــیک نقاش به مفاهیم کلاس
ــگاه  ــوگ نمایش ــوده[۱۵] در کاتال ــپ گ ــتند. فیلی دانس
ــر شد، در مورد کار این  ــال۱۸۸۳ منتش پانوراما که در س
ــا اندرون  ــعی کردند ت ــت: «آنها س ــان چنین نوش نقاش
ــل بودند آن را  ــتر مای ــی بروند. بیش ــن طبیعت وحش ای

درعین سادگی خودش نمایش بدهند تا اینکه در قالب 
«کمپوزیسیون»های نمایشی و قراردادی. می خواستند 
ــان  ــینان را زندگی کنند و به نوعی خودش تجربه کوه نش

هم بدل به فرزندان کوهستان شدند.»
ــه  ــر در نزد بوبووی درعین حال همیش روایت مناظ
ــردم را از  ــی عادی م ــت. او زندگ ــات نیس ــی از حی خال
ــای  ــه تا زنی که از کلیس ــره به افق» گرفت ــان خی «چوپ
ــد که خود  ــی می کن ــردد، وارد محیط ــده بازمی گ دهک
ــی  ــت. این جان بخش ــه از واقعیت پیرامون اوس برگرفت
ــان به  ــا پیش می رود که گاهی انس ــه طبیعت تا آنج ب
ــندگان، در مرکز کادر  مانند اصلی ترین و مقتدرترین باش
ــو «نمک دادن  ــرد. در تابل ــه قرار می گی ــا بالاتر از هم ی
ــنگی  ــان بر فراز تخته س ــرد چوپ ــفندان)»، م (به گوس
ــغول ریختن مقداری نمک برای گوسفندان است.  مش
ــر  ــن اث ــد در ای ــر و زاویه دی ــی عناص ــدی هرم ترکیب بن
ــت که بالاتنه مرد جوان حتی از بلندترین  به گونه ای اس
ــرار دارد و به این ترتیب  ــرش هم بالاتر ق ــت س قله پش
اهمیت و برتری انسان نسبت به طبیعت را می نمایاند. 
ــیک خود،  ــم در روایت کلاس درعین حال مکتب رئالیس
به هیچ عنوان تاثیر نور و رنگ محیط بر انسان یا سوژه ها 
ــد. در یکی دیگر از  ــر را فراموش نمی کن ــر دیگ و عناص
ــردی در حال تمیزکردن یک دیگ  تابلوهای بوبووی، م
بزرگ مسی و آماده کردن آن برای پنیرسازی است. رنگ 
مسی دیگ علاوه بر آنکه بخش بزرگی از کمپوزیسیون 
تابلو را به خود اختصاص داده، محیط را نیز به تسخیر 
خود درآورده و به ویژه انعکاس شدیدی بر روی پوست 

مرد دارد. 
ــان به عنوان  ــووی از حضور انس ــه بوب ــش از آنک پی
ــی) در میان طبیعت یا دهکده  عنصری (فرعی یا اصل
ــتفاده کند، موضوع انسان در  ــم اندازی دیگر اس یا چش
ــته است. درواقع  ــی داش کارهای اولیه اش نقش اساس
ــه دو بخش پرتره و منظره  ــخصا ب مجموعه آثار او مش
ــود که پرتره ها نیمه اول حیات هنری اش  تقسیم می ش
ــی که او در دودهه  ــکیل می دهند. مدل پرتره های را تش
ــیم کرد، همگی از افراد  ابتدایی حیات هنری خود ترس
ــتان  ــراد خانواده و دوس ــم از اف ــودش اع ــون خ پیرام
ــنفکرش بوده اند. او  ــنده، خبرنگار و روش هنرمند، نویس
ــا آمده بود، از کودکی  ــه در خانواده ای هنرمند به دنی ک
ــی و هنرهای  ــده بود که در آن نقاش با دنیایی بزرگ ش
ــنین  ــت. در همان س ــی داش ــور پررنگ ــمی حض تجس
ــط دوستی از او دعوت شد تا درو دیوار کاخ  جوانی توس
ــیده از نقش های زیبا  ــوئیس را که پوش گرویی یر[۱۶] س

ــت و بازنگاری کند. کاخ  از هنرمندان مختلف بود مرم
گرویی یر همچنین به یک مکان بین المللی برای عرضه 
هنر تبدیل شده بود. از کارهای نقاشان فرانسوی تا آثار 
ــی اوگوست بوبووی که  ــتاد نقاش بارتلمی من[۱۷]، اس
ــتاو کوربه معرفی کرد و از رنگ آمیزی های  او را به گوس
ــی و فرش های  ــیون داخل ــان و دکوراس ــقف، مبلم س
دیواری اروپایی به سبک الیزه تا قالی های اعلای ایرانی 
در کف تالارهای کاخ، همگی چهره ای هنری و در عین 
ــت بوبووی  حال جهانی به این کاخ داده بودند. اوگوس
ــی و مرمت  که به همراه هنرمندانی دیگر وظیفه نقاش
نقش های کاخ را برعهده داشت، با زوئه بووی[۱۸] که 
یک هنرمند میناکار بود، در همان مکان آشنا شد و با او 
ــر شدند که یکی از آنها  ازدواج کرد. آنها صاحب دو پس

به نام دانیل بعدها نویسنده تاریخ هنر شد. 
ــای دیگرش  ــووی مانند کاره ــای بوب چهره نگاری ه
ــیم  ــرزنده ترس ــح، گرم و س ــا واض ــی غالب ــا رنگ های ب
ــاید به دلیل  ــده اند. البته معدودی از پرتره های او ش ش
تاثیر گرفتنش از کارهای کوربه، تاریک و کم نور یا مغلوب 
رنگ های سیاه و تیره اند و اتفاقا همان ها تحسین کوربه 
ــو بزرگ  ــه تابل ــه وقتی ک ــتاو کورب ــد. گوس را برانگیختن
اوگوست بوبووی موسوم به چهره عمه لوییز را دید که 
ــبیه کارهای خودش بود، نقاش را بسیار ستود  بسیار ش
ــگاه در  ــه آن اثر را در یک نمایش ــرد ک ــویق ک و او را تش
ــن توصیه عمل کرد  ــد. بوبووی به ای ــس عرضه کن پاری
ــوی قرار گرفت. او  ــیار مورد توجه منتقدان فرانس و بس
ــی پرتره را رها نکرد، اما رفته رفته به منظره روی  نقاش
ــی،  ــتای آئش آورد. او کاخ گرویی یر را وانهاده و به روس
بهشت نقاشی رفت. کلبه را به کاخ ترجیح داد و شاید 
ــف کرد. در  از همین جا بود که طبیعت را به تمامی کش
ــیاری از تابلوهای منظره اش، حضور قاطع، محوری  بس
ــود. به طوری که  ــان به خوبی دیده می ش ــلط انس و مس
ــه می گیرند. این  ــت های قهرمانان حتی چوپانانش ژس
ــای منظره رخت  ــه از تابلوه ــانی رفته رفت ــور انس حض
ــتان،  برمی بندد و جای خود را به درون مایه های کوهس
ــه و دره می دهد. درواقع در فاصله میان پرتره تا  دریاچ
ــی می کند که در آن  ــره، بوبووی دوره  گذاری را ط منظ
مناظری با حضور انسان دیده می شود. حتی انسان هم 
ــار پیوندی با طبیعت دارد. به غیر از چوپانان،  در این آث
ــان های حاضر در کارهای دورهگذار، از دختر  بقیه انس
ــغول چیدن گل هاست تا زن  کوچکی که در دشت مش
ــا برمی گردد[۱۹]، ،  ــی در میان چمنزار که از کلیس جوان
همگی پیوندی ناگسستنی با طبیعت دارند. بوبووی در 
آخرین دهه از زندگی خود و بعد از این دورهگذار، قید 
آن پیوند را هم زد و تنها طبیعت محض را ترسیم کرد. 
او از آن زمان تا روزی که بر اثر سل در شهر داوس[۲۰] 

درگذشت، دیگر هیچ پرتره ای نکشید. 
ــو و برخی دیگر  ــتر آثار بوبووی در موزه های ژن بیش
ــه و چند  ــوئیس، فرانس ــای دیگر س ــا در موزه ه از آنه
کشور دیگر و نیز نزد کلکسیونرهای شخصی نگهداری 
ــان[۲۱]،  ــه در اورن ــتاو کوربه ک ــوزه گوس ــوند. م می ش
ــرق فرانسه قرار دارد، یک  ــهر زادگاه این نقاش در ش ش
ــت  ــگاه موقت از مهم ترین و زیباترین آثار اوگوس نمایش

بوبووی برگزار کرده است. [۲۲]
Premières ombres-۱

Auguste Baud-Bauvy -۲
Gustave Courbet -۳

Aeschi -۴
Donatien Grau -۵

Revue des deux mondes -۶
Josephe Nicéphore Niépce -۷

Chalon-sur-Saône -۸
Le Chêne de Flagey -۹

ــی  ــه دلایل ــا ب ــه بن ــلاژه ک ــوط ف ــو بل ۱۰- در تابل
ــود، هنرمند  ــز تلقی می ش ــه نی ــی ترین کار کورب سیاس
ــداده و به این  ــی در کادر خود جا ن ــت را به تمام درخ
ــبیه کادر  ــی او به نوعی ش ترتیب چهارچوب بوم نقاش
یک عکس شده که نتوانسته درخت را کاملا درون خود 

جای دهد. 
ــتاو کوربه چنین  ــووی، گوس ــش از بوب ــه پی ۱۱- البت
ــه در نوجوانی در  ــود. کورب ــه کار گرفته ب ــیوه ای را ب ش
ــی به نام بو  ــهر زادگاهش نزد کشیش ــه ای در ش مدرس
ــی  (BEAU) آموزش می دید که معتقد بود برای نقاش
ــره باید بوم را از کارگاه یا آتلیه بیرون برد. در آن  از منظ
ــی منظره، هنوز نقاشان شیوه قدیمی  دوران برای نقاش
ــیم طرح اولیه  را دنبال می کردند که عبارت بود از ترس
ــای بیرونی و  ــکیس (Esquisse) در فض ــا اس ــره ی منظ
ــیوه را چندان پی  تکمیل آن در آتلیه. کوربه خود این ش
ــت و تقریبا تمام آثاری را که در پاریس و در اواخر  نگرف
ــا محل زندگی  ــید، در آتلیه ی ــوئیس کش عمرش در س

خودش خلق کرد. 
Eugène Burnand -۱۲

Francis Furet -۱۳
Panorama des Alpes bernoises -۱۴

Philippe Godet -۱۵
Château de Gruyère -۱۶

Barthélémy Menn -۱۷
Zoé Bovy -۱۸

ــد  منتق  ،(Valentina Anker) ــر آنک ــا  والنتین  -۱۹
ــگاه  ــوگ نمایش ــووی، در کاتال ــناس بوب ــری و کارش هن
ــت بوبووی در موزه کوربه می نویسد که  موقت اوگوس

خود لباس این زن به تنهایی «نماد بهار» است. 
Davos -۲۰

Ornans -۲۱
ــگاه  ــط نگارنده از نمایش ۲۲- تمامی عکس ها توس
ــه  ــهر اورنان فرانس ــووی در موزه کوربه واقع در ش بوب

گرفته شده است. 

موزه «کوربه» میزبان «اوگوست بوبووی» شد
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